
بررسی و تجزیه و تحلیل اثر هنری

هنرهایآثارازماجامعهبصریدرکوفهمسطحبودننازلمنکرکسیمطمئنا ً•
هنر،هًیعرصمنتقدانونویسندگانفرهیختگان،هنرمندان،کمًتوجهی.نیستتصویری

.نیستبیًتاثیرتصویریوتجسمیهنرهایازجامعهآحادومخاطبینگریزدر

صاحبورسانهًهاوظایفازجامعهافرادبصریدانشسطحارتقایوپرورشلزوم•
.استفرهنگیدغدغهًهای

پردازیممیهنریآثارتحلیلوتجزیهبهبخشایندر•



اگر این اصل را بپذیریم که هر هنرمند .1
ی، در آفرینش اثر هنر" فن و تکنیک"واجد 

گزینشو " تخیل"ناچار از بکارگیری 
،سوژه هایی فراتر از واقعیت بیرونی است

پس ورود عواطف و احساسات هنرمند به 
ن عنوان عصاره ی تکمیل کننده ی اثر به درو

:آن ضرورت بعدی است
خلق اثر هنری=عواطف+تخیل+فن



هر اثر هنری که ترکیبی است از تخیل و -2
احساسات هنرمند، قطعاً نمی تواند با یک قالب
.  منجمد و غیرمنعطف مورد تفسیر قرار گیرد

هر مخاطبی در مواجهه با اثر هنری لذا 
.برداشت و فهم خاص خود را دارد

ر این بدین معنا نیست که تفسیر و تاویل اث
اما . هنری بی ضابطه و بدون منطق است

منطق و استدلال خاص می توان ادعا کرد که 
.خود را در بطن خود می آفریند



:هر شخصی بسته به-3
میزان آشنایی اش با آثار هنری

از یک سو،شیوه های بیان هنرمند و 
، دتوانایی در بکارگیری ذوق و دقت نگاه خوو 

قادر است به برداشت منطقی عمیق تری از یک
اثر هنری دست یابد و زوایایی را به جستجو 

بنشیند که در اثر هنری بر ضمیر ناخودآگاه
جه مخاطبین موثر می افتد، بدون آنکه آگاهانه متو

.آن باشند



از خود بپرسیم: گام اول

:از خود بپرسیم

اینًاثرًهنریًمتعلقًبهًکیست؟ً

کیًوًکجاًخلقًشدهًاست؟

پیشینهًوًتجربهًصاحبًاثرًچیست؟

اینًاثرًچهًکارکردیًراًدرًبرًدارد؟ً

عکسًالعملًمخاطبینًوًجامعهًدرًقبالًظهورًاثرًچگونهًبودهًاست؟

اینًاثرًمتعلقًبهًکدامًنحلهًوًمکتبًهنریًاست؟

ون و استدلالهای ما از مضمقوی کننده مکمل تحلیل اثر و اینًسوالاتًمنتجًبهًپاسخهاییًخواهدًشدًکهً
.محتوای آن است





توجه به موضوع اثر: گام دوم

چهً. راًافشاًمیًکندتمایلًجدیًهنرمندًبهًامورًپیرامونشًموضوعًاثرً :توجه به موضوع اثر•

اختصاصًدادهًاست؟ًاوًراًبهًخودًاثرًچیزیًدرًزندگیًهنرمندًآنقدرًمهمًاستًکهًموضوعً

شهرًراًتصویرًخیابانیًآشفتهًوًپرًازًزبالهًًوًسطحیًترکًخورده،ًمنطقهًایًفقیرنشینًازًیک•

سیًفاخرًتصویرًگلدانیًدرًقابًیکًپنجرهًیًبستهًوًچهرهًیًدختریًجوانًباًلبا. تداعیًگرًاست

.راًالقاًمیًکند" زیباییًدستًنخوردهًای"درًکنارًآن،ًتنهاییًمفرطًیکً
وضوعً،ًسعیًدرًبیًتفاوتًجلوهًدادنًخودًنسبتًبهًم(فرمًگرایان" )فرم"گرچهًمدافعانًسرسختً

ختیًیکًاثرند،ًاماًعمدهًیًمخاطبینًعلاقمندندًتاًشاهدًموضوعیًباشندًازًدنیایًواقعیًباًپردا

.هنرمندانه،ًکهًخودًیاًهمنوعانشانًدرًمسیرًزندگیًخودًباًآنًمواجهًوًدرگیرند



التفات به فرم و شکل اثر:گام سوم

اثرًراًکهًباًکنارًهمًقرارًگرفتن،ًروابطیًراًشکلًمیًدهندًکهًفرمًآناثراجزاییًازًیکً
:ملادرًنتیجهًفرمًاثرًش. میًسازد

.ترکیبًبندیًاست( 2عناصرًبصری( 1
افتًوً،ًشکل،ًب(تونالیته)خط،ًرنگ،ًدرجهًیًتیرگیًوًروشناییً-عناصرًبصریً (1

.فضاًهمگیًعناصرًبصریًیکًاثرًهنریًراًتشکیلًمیًدهند

اثرًالًیکًبهًعنوانًمث. اینًعناصرًنخستینًچیزهاییًاستًکهًچشمًبینندهًدریافتًمیًکند
باًرنگهایًملایمًوًخطوطًمنحنی،ًاحساسًنرمیًوًلطافتًراًبهًماًمنتقلًمیًهنریً
.خطوطًناهموار،ًاشکالًدندانهًدارًوًرنگهایًتندًاثریًتکانًدهندهًراًمیًآفریند. سازد





ی که نوع رابطه ی بین عناصر بصر-ترکیب بندی  (2
ر، ذکر شد و نحوه ی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگ

ا از نوع این روابط درک م. ترکیب بندی اثر را می سازد
اثر هنری را شکل می دهد و حتی کیفیت و قدرت 

.تاثیر گذاری آن را تعیین می کند
هر چند می توان بی نهایت رابطه میان عناصر بصری

متصور شد، اما سه اصل کلی در درون این روابط 
حاکم است که یک اثر را حداقل در اندازه ی کلاسیک

: ند ازاین اصول عبارت. آن، به اثری هنری تبدیل می کند
.هماهنگی، وحدت و تنوع





اجزا و عناصر، شکل دهنده ی اثر وحدت*
هنری از لحاظ محل قرار گرفتن، اندازه ها، 

.تناسبات، کیفیات و جهت عناصر است
همان وجود نظم و ترتیبی است هماهنگی*

.ندمیان اجزا، تا بیانی روشن و گویا را القا ک
نیز در چند وجهی بودن اثر نمایان تنوع*

خواهد شد که با تحرک و پویایی، جذابیت
.عاطفی و بصری تولید می کند




